
در گذشته، ادبيات و هنرها پديده‌هايي جدا از هم تعريف 
واژه  با  را  شعر  شاعرها،  بيشتر  سال‌ها  اين  در  اما  مي‌شدند. 
مي‌كنند،  سينما  مي‌كنند،  تئاتر  را  شعر  شاعرها  نمي‌نويسند. 
صحنه  طراحي  را  شعر  مي‌كنند.  نورپردازي  مي‌كنند،  بازي 
و لباس مي‌كنند. البته در گذشته هم گاهي شعرها به شكل 

پيش‌پرده‌خواني و يا دكلمه روي صحنه اجرا مي‌شد.
دكلمه بازي‌ اي شاعرانه بود. بازي شعرهايي كه كلمات 
آنها ظرفيتي نمايشي داشتند؛ مانند »اشك دلقك« آقاي محمد 
»فعل  شاملو،  احمد  آقاي  دريا«ي  ننه  »دختراي  عاصمي، 

مجهول« خانم سيمين بهبهاني و ديگرها. 
است  دلقكي  داستان  دلقك،  اشك 
كه هر شب كار او خنداندن مردم است. اما 
يك شب، پيش از اجرا به او خبر مي‌‌دهند 
كه فرزندش را از دست داده. دلقك كه از 
درون ويران شده، به احترام تماشاچي‌هايش 
به روي صحنه مي‌رود تا او را يك شب از 
دلقكي معاف كنند. اما آنها گمان مي‌برند اين 
اجراي تازه‌اي از دلقك‌‌شان است. خبر از دل 

او ندارند. با خنده‌ها و دست‌زدن‌های خود، او را مجبور مي‌كنند روي 
صحنه بماند و آنها را بخنداند. دلقك روي صحنه گريه مي‌كند، 
در حالي كه اشك‌هاي سياهش چهرۀ او را خنده‌دار كرده است. 

تماشاچي‌ها بي‌وقفه برايش دست مي‌زنند و هورا مي‌كشند: 
در فضا پيچيد فرياد نشاط و شادماني، خنده‌ها رقصيد در تالار، 

بانگ آفرين با كف‌زدن‌ها صحنه را لرزاند. 
توده انبوه جمعيت ز شوق ديدن او موجي از احساس شد، احساس 

گرم و آتشين...
مي‌پذيرم، مي‌پذيرم اين همه احساس را، با تمام قلب اما.... 

كودك من مُرد، خواهش مي‌كنم امشب...
سالن از جا كنده شد. فرياد تحسين يكصدا برخاست از هر سوي... 

آفرين، بازيگر خوبي است....
استاد هنرمندي است.........

مضمون غم‌آلودش به دل‌ها نشئه مي‌بخشد. اشك‌هايش خنده 
مي‌آرد. دوستان، باور كنيد اين حرف، بازي نيست. 

كودك من مُرد!....
مي‌خواهم براي بار آخر، جسم بي‌جان عزيزم را ببينم، بوسه 

بر رويش زنم....
باور كنيد اين حرف، بازي نيست...

خنده‌ها يكريز بر سالن مسلط شد. صندلي‌ها جا به جا گرديد...
اين تك‌جمله‌ها در گوش مي‌آمد كه:

‌بازي را نگر،‌ سحر است، افسون است... 
بازي نيست، بايد او را غرق در گل كرد...

شوري در نهان دارد...
 زبانش آتش‌افروز است...

 گرمي مي‌دهد... جان مي‌دهد....
.....

پس چرا باور نمي‌دارند اينها؟.... پس چرا؟.... 
بغض او تركيد. اشك با رنگ گريم آغشته شد...

 ديدگانش را بست، از پا تا به سر لرزيد. 
دسته‌گل‌ها صحنه را پوشاند.

عطر ياسمن‌ها، برق‌ شادي‌ها، سرود خنده‌ها آميخت در هم. 
چنگ مي‌زد در ميان شاخه‌ها... فرياد مي‌زد: 

نوگل من مُرد....
 بازي نيست....
 بازي نيست!....

ادب و هنر
ضمیمه ادبی هنری روزنامه اطلاعات
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28شهریور1312 
در چنین روزی، جریدۀ اطلاعات دراعلانی به 
نقل از وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه، از 
آغاز به کار مدرسۀ موسیقار در تهران خبر داد. در 
این اعلان گفته شده است:»مدرسه موسیقار از اول 
مهرماه درخیابان قوام السطنه، کوچه اعتماد مفتوح 
می شود. دوره آن هشت ساله است که چهارسال 
متوسطه و چهارسال عالی است. دوره عالی به 
دوشعبه تقسیم می شود: شعبه علمی و شعبه فنّی 
که هرکی چهار سال است.« در ادامه این اطلاعیه، 

شرایط ورود به این مدرسه قید شده است. 
 

نمایش فیلم»روشنایی های شهر«چارلی چاپلین در سینماپارس  
28شهریور1315 

 درچنین روزی جریده 
برنامه  درجدول  اطلاعات 
نمایش سینماها ی تهران از 
نمایش فیلم»روشنایی  های 
است:  برده  شهر«نام 
به  صامت،  »فیلمی 
چاپلین  چارلی  کارگردانی 
چاپلین،  چارلی  بازی  با 

ویرجینیا چریل، فلورنس لی، هری مایرز که تولید سال ۱۹۳۱ است.« 
این فیلم از احساسی‌ترین فیلم‌های چارلی چاپلین دانسته شده که ماجرای عاشقانۀ 
ولگرد کوچولو با کی دختر نابینا را به تصویر میک‌شد. روشنایی‌های شهر، به گفته 

بسیاری، بهترین فیلم چاپلین محسوب می‌شود. 

انتشار کتاب»قتل در ادارۀ روزنامه« از سوی روزنامه اطلاعات  
28شهریور 1320 

 درچنین روزی جریده اطلاعات با انتشار اعلانی از انتشار کتاب »قتل دراداره 
روزنامه«وچند کتاب جدید دیگر توسط انتشارات روزنامۀ اطلاعات خبر داد. کتاب قتل 
در اداره روزنامه که توسط »رالف گودمن«نوشته شده و توسط ذبیح الله منصوری ترجمه 
شده است. نوشته فوق کی داستان پلیسی به صورت نو بوده است که نگارنده درباره کی 
رمان شیرین و مشغول کننده، به بیان صدها نکته بسیار مهیج و جالب پرداخته است.  
 دراین اطلاعیه همچنین از کتاب هایی چون:»عقاب مراکش«، »دزد توبه کار«، 
»عشق و جوانی«، و »اسرار قلعه« به عنوان کتاب های تازه انتشاریافتۀ این انتشارات 

یاد شده است. 

نمایش 4 حلقه فیلم از تأسیس راه آهن درباشگاه راه آهن 
 28شهریور1325 

 درچنین روزی اطلاعیه ای از سوی باشگاه راه آهن درجریده اطلاعات به چاپ رسید 
که حکایت ازنمایش چهارحلقه فیلم درباره چگونگی 
تاسیس راه آهن درباشگاه این مجموعه دارد. در 
این اطلاعیه خاطرنشان شده است که روز کیشنبه 
31شهریور به مناسبت تصادف با تاریخ تاسیس بنگاه 
راه آهن، این فیلم ها به نمایش درمی آیند و پس از 
نمایش، ارکسترژار باشگاه را مترنم نموده و بوفۀ سرد 
با قیمت مناسب در اختیار مهمانان محترم خواهد بود. 
بلیط ورودی 50 ریال تعیین شده و محل فروش 
بلیط هم خود راه آهن واقع در ایستگاه تهران است. 

شروع دوبارۀ رادیو ژاندارمری   

28شهریور1328 
 درچنین روزی جریده اطلاعات خبرداد که برنامۀ رسمی رادیو ژاندارمری شروع 
گردیده و همه روزه، سه پخش درساعات 11/5 تا کی و 4/5 تا شش ونیم و 9 تا11 بعدازظهر 

روی موج متوسط به طول220 متر، برنامه 
ساعات 12  کند.  می  اجرا  را  جالبی  های 
فرمایید.  10توجه  ساعت  و   5/55 و  ظهر 
درمورد چگونگی تأسیس رادیو ژاندارمری، 
ای  درنوشته  معاصر  مورّخ  خسرومعتضد، 
کرده  آوری  یاد  چنین  جم  جام  درجریده 
است:  »در سال 1322 پادگان آمرکیایی 
مقیم تهران که در حقیقت باشگاه استراحت 
افسران و سربازان آمرکیایی در تهران بود، 
و  آمرکیایی  نظامیان  به  خبررسانی  برای 
استفادۀ آنها از موسیقی، در پایگاه پادگان 

امیرآباد ایستگاه رادیویی شامل خبر و بیشتر موسیقی تاسیس کرد و خبرنگار روزنامۀ »مرد 
امروز«نوشته است که هفته‌ای 5000 صفحۀ جدید با هواپیما از آمرکیا برای این رادیو 
ارسال می‌شود و شنوندگان ایرانی زیادی داشت. در سال 1324 و پس از رفتن آمرکیایی ها 
از ایران، فرستندۀ رادیویی مزبور به وسیله ژنرال »نورمان شوارتسکف«فرمانده ژاندارمری 
کل کشور که کی مستشار آمرکیایی بود، تحویل یا خریداری شد و تا سال 1326 به پخش 
برنامه سرگرم بود و آن را رادیو ژاندارمری کل کشور می‌خواندند که با 19هنگ ژاندارمری 
در سراسر کشور در ارتباط دائم بود، ولی پس از رفتن شوارتسکف در سال 1327، زور اداره 

کل تبلیغات و انتشارات چربید و رادیوی مزبور را تعطیل کردند.«

شروع به کارمجدد تئاترفردوسی با نمایش لبخند مرموز 
28شهریور1328 

 درچنین روزی جریده اطلاعات با چاپ کی اعلان، خبر از آغاز به کار تئاترفردوسی 
داد و نوشت: »تئاتر فردوسی به مناسبت فرا رسیدن فصل، روزجمعه اول مهرماه 

1328افتتاح می شود.اولین برنامه لبخند مرموز اثرنویسنده مشهور انگلیسی آلفونس 
هوتسلی، ساعت شروع نمایش 8 بعدازظهر.«  این نکته را هم اضافه کنم که در کتاب 
»تاریخ تئاتر ایران« دربارۀ تئاترفردوسی آمده است که:»تئاتر فردوسی با نمایش 
»مستنطق« نوشته پریستلی، ترجمه بزرگ ‏علوی، به کارگردانی عبدالحسین نوشین 
در آبان ماه 1326 افتتاح شد و بعد ‏از آن نمایش »ولپن« نوشته بن جانسون در دیماه 
همان سال به ‏صحنه رفت. او کیبار دیگر هم ولپن را برای افتتاحیه تئاتر ‏فرهنگ در 

فروردین سال 1323 به صحنه برده بود. 
نوشین، ‏تئاتر فرهنگ را با تعدادی از شاگردانش تاسیس کرد، اما ‏به واسطه اختلافاتی 
که پیش آمد، خیلی زود مجبور به ترک آن شد ‏و به همین دلیل بود که بنای تئاتر فردوسی را 
گذاشت. کیی ‏از وقایع جالب در تئاتر فردوسی، توصیه نوشین به ازدواج ‏بازیگران با کیدیگر 
بود تا برای دوری از حواشی، راحت تر ‏بتوانند به فعالیت بپردازند.   به این ترتیب، عزت  الله 
انتظامی ‏با فلور انتظامی، محمدعلی عاصمی با ایران، خاشع با توران ‏مهرزاد، فریدون دیهیم 
با مهین دیهیم و مصطفی با مهین ‏اسکویی ازدواج کردند و محیط تئاتر فردوسی فامیلی شد. 
در ‏تئاتر فردوسی، اجراها کیی پس از دیگری به صحنه رفت. ‏‌»رزماری« یا »سرگذشت« 
اثر کلمانس بارکلی در بهمن 1326، ‏‌»توپاز« یا »مردم« دراسفند همان سال، »ماجرای 
خانواده ‏لبنان« اثر ادگار والاس در فرودین 1327، »سه دزد« در ‏اردیبهشت ماه، »پرنده 
آبی« اثر موریس مترلینگ در آذر و ‏‌»چراغ گاز« اثر پاترکی هامیلتون به کارگردانی نوشین 
در ‏بهمن ماه سال 1327 به صحنه رفت و این آخرین اجرایی بود که ‏نوشین کارگردانی 
کرد. او در هنگام اجرای این نمایش دستگیر ‏شد و به زندان افتاد. بهانه دستگیریش اتهام 
ناروای توطئه ‏در ترور محمدرضاشاه پهلوی در دانشکده ادبیات دانشگاه ‏تهران بود که 
بهمن ماه 1327 رخ داد. مدت حبس نوشین ‏طولی نکشید و پس از کی سال و نیم، به 
اتفاق گروهی از زندان ‏گریخت. مدتی در تهران مخفیانه زندگی کرد که طی آن به صورت 
‏غیرمستقیم فعالیت های تماشاخانه جدیدی با نام تئاتر سعدی ‏را زیر نظر داشت. چراکه 
فعالیت های تئاتر فردوسی پس از ‏بازداشت او متوقف شده بود. ‏تئاتر سعدی، مدرن ترین 
و بزرگترین تئاتری بود که تا آن زمان در ‏تهران ساخته شده بود‏. )درعکس، عبدالحسین 

نوشین و گرافکی کیی از نمایش های تئاتر فردوسی را ملاحظه می کنید.(

اشك دلقك!
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نوشته های  پراکنده 

محمد صالح علاء

 حسن فرازمند آغاز به کار مدرسۀ موسیقار درتهران  


